
 
 
 
 

  
  
  

  یات و روایاتآبرداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی و لسان 
  امراله نیکومنش

  
  چکیده

علاوه بر ادلۀ عقلی، ادلۀ نقلی نیز دلالت بر جواز برداشت عضو از مبتلایـان بـه مـرگ مغـزی بـرای پیونـد بـه                            
. بـاب خـواهیم پرداخـت     در این مقاله باختصار، به نقد و بررسی ادله نقلی در ایـن              . بیماران نیازمند عضو دارد   

آنی نیست و دارای آغاز و انجـام اسـت          ای   آنچه در این زمینه باید بر آن تأکید داشت این است که مرگ پدیده             
برد، اما در فقه و احکام شـرعی مربـوط بـه             و شخص مبتلا به مرگ مغزی هر چند در بین این دو زمان بسر می              

ی که به آخرین مرحله از این پدیـده یعنـی مـرگ بـالینی      آن، چنین شخصی در حکم شخص زنده بوده و تا زمان          
البته اجازۀ برداشت عـضو او بـرای        . نرسیده باشد، هیچیک از احکام مزبور در خصوص او جاری نخواهد شد           

   .  پیوند صرفاً به دلیل ضرورت نجات جان بیمار نیازمند به عضو است
  

  کلید واژه
 مرگ مغزی، حیات مستقرّ، برداشت عضو

  
   مقدمه

به عنوان موضـوعی بـرای احکـام         است که در علم فقه       ییها  زمینه مسئلۀ مرگ مغزی یکی از    
شماری در این زمینه در علم فقه مطرح اسـت            مسائل بی . مورد توجه قرار گرفته است    شرعی  

یکی از مهمترین آنها مسئلۀ جواز یا عدم جواز برداشت عضو از مبتلایان به مـرگ مغـزی بـه                    



 
 
 
 
 
 
 
 

بعضی از ادله دلالت بر جواز و بعضی دیگـر دلالـت   . به بیماران نیازمند استمنظور پیوند آن   
بر منع این عمل دارد، در این تحقیق مختصر سـعی شـده تـا بـه نقـد و بررسـی ادلـه مـذکور                          

  .  پرداخته شود
  

  بحث لغوی و اصطلاحی مرگ
  رگ در لغت م

 ادب الحـوزه،   قم، ،14ج   ان العرب، لس محمد بن مکرم،   ابن منظور دقیقی،  ( موت و حیات نقیض یکدیگرند    
ص  خیریـه المنـشأ،    مـصر،  ،10 ج   ،شرح تاج العروس من جـواهر القـاموس          سید محمد،   و مرتضی الحسینی،   211ص  

. دو معنا وقتی نقیضند که نه اجتماعشان ممکـن باشـد و نـه ارتفـاع آنهـا میـسر باشـد                   . )105
معجـم مـتن     احمـد،  رضـا، ( یـن قـوه   حیات قوۀ نمو، حس، عقل و شعور است و موت نابود شدن ا            

 . )211ص  ق،1380دارالکتاب العربی، بیروت، ،2ج  اللغه،

مفـردات  «. حیات به حرکت و مـوت بـه سـکون تعریـف شـده اسـت               » مجمع البحرین «در  
حیات را به معنای قوۀ نامیه و قدرت رشد و نمو دهنده و مرگ را به معنای زوال این                   » راغب

 . قوه معرفی کرده است

ا مردن را به معنای پرواز کردن مرغ روح و قالب تهی کردن و مرگ را به معنای باطل                   دهخد
 ،1ج  مجمـع البحـرین،   فخرالـدین،  طریحـی، ( شدن قوت حیوانی و حرارت غریزی معرفی کرده است       

 . )423 و 115ص  ق،1395انتشارات مرتضوی، تهران،

آنچـه باعـث تحـرک و رشـد و          شود که قوای نامیـه و        بنابراین در لغت مرگ وقتی محقق می      
  .نشاط است برای همیشه و به صورت دائم نابود شود
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  مرگ در قرآن 
الـذی  «: از جملـه  . در قرآن مرگ در موارد متعددی به تنهایی یا به همراه حیـات آمـده اسـت                

 بی تا، دارالمعرفه، بیروت، المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمد، راغب اصفهانی،( خلق الموت و الحیوه

  ».خداوندی که مرگ و زندگی را آفرید« یعنی ) 476 و 138ص 
ــت   «-1 ــی و یمی ــذی یحی ــی ال ــه    ( رب ــره، آی ــه  بق ــورۀ مبارک ــه   « یعنــی )258س ــدای مــن ک                خ
 ».کند میراند و زنده می می

هـر انـسانی طعـم مـرگ را         « یعنـی  ) 21سـورۀ مبارکـه انبیـاء ، آیـه          ( کل نفـس ذائقـه المـوت      «-2
 ».چشد می

االله یتوفی الانفس حین موتها و التی لـم تَمـت فـی منامهـا، فیمـسک التـی قـضی علیهـا                       «-3
سـورۀ مبارکـه  زمـر،    ( الموت و یرسل الاخری الی اجل مسمی إن فی ذلک لایات لقوم یتفکرون 

خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند و ارواحی را که نمرده اند نیز به       « یعنی   )42آیه  
گیرد، سپس ارواح کسانی را کـه فرمـان مـرگ آنهـا را صـادر کـرده نگـه                      خواب می  هنگام
گرداند تا سر آمد معینی در ایـن امـر    باز می) که باید زنده بمانند(دارد و ارواح دیگری را    می

 » .کنند های روشنی است برای کسانی که تفکر می نشانه

که حیـات در انـسان بـا نفـخ روح           آید این است     ای که از مجموع آیات فوق بدست می        نکته
و فقها با توجـه بـه همـین آیـات غالبـاً      . شود آغاز و مرگ با جدا شدن روح از بدن محقق می     

  . دانند  روح در بدن را ممیز مرگ و حیات می وجودوجود و عدم
  

  مرگ در لسان فقها 
د روح در حیات، قیام و وجـو   «: کند حیات و موت را اینگونه تعریف می      » معجم لغه الفقها  «

بدن است و بر دو نوع است، حیات مـستقر کـه در آن، روح در بـدن اسـتقرار کامـل دارد و       
حیات غیر مستقر و این نوع حیات هنگامی است که روح بسیار نزدیک به خروج از بـدن و                   



 
 
 
 
 
 
 
 

در شرف ترک آن است، مانند نوع حیاتی که یک جاندار مذبوح بلافاصـله بعـد از ذبـح آن و                
و مـرگ، خـروج و بیـرون کـشیده شـدن روح از بـدن                ... مل روحش دارد    قبل از خروج کا   

 محمد رواس و قنیبـی،     قلعه جی، ( است، در آن زمانی که دیگر بدن شایستگی پذیرش روح را ندارد           

ملاحظـه  همـانطور کـه     . )ترجمـه (  ،189ص   ق،1408 دارالنفـائس،  بیـروت،  معجم لغه الفقها،   حامد صادق، 
اند و تعلق دائـم نفـس یـا روح و            ات و مرگ از قرآن تبعیت کرده       فقها در تعریف حی    شود، می

 لغـه   ممعج ـ«همچنانکـه در    . انـد  قطع این تعلق را معیار و ممیز حیات و مرگ معرفـی کـرده             
را معیـار شـناخت     » انـسحاب الـروح مـن البـدن         « و  » تمکن الروح من البدن   «نیز  » الفقهاء

  .مرگ و حیات معرفی کرده است
  

 مرگ مغزی

دهد در حالی که این   درصد آن را تشکیل می3 تا 2وی از بدن است که از نظر وزن مغز عض
کنـد و بـه همـین مقـدار از            درصد جریان خون بدن را مـصرف مـی         30 تا   20عضو کوچک   

وجود شریان قوی در مسیر مغز شـرایط را بـرای           . شود اکسیژن مورد نیاز بدن صرف مغز می      
رسـیدن  . زمان عـصبانیت شـخص فـراهم کـرده اسـت          خونرسانی به مغز در شرایط حاد مثل        

 دقیقه اکسیژن توسط خـون      10 تا   5اکسیژن به مغز به حدی ضروری و فوری است که اگر            
به مغز نرسد، مغز فعالیت خود را از دست داده و دیگـر امکـان دسـتیابی بـه فعالیـت مغـزی                       

  .)99ص   امور بیماریهای خاص،بنیاد نگرش جامع به پیوند اعضا، لاریجانی، باقر،( میسر نخواهد بود
 اعرابـی، (مرگ مغزی اصطلاحی است که در نیمه دوم قرن بیستم عنوان و تعریف شده است    « 

برای اولـین بـار دانـشگاه  هـاروارد مـرگ مغـزی را        )57ص  ،1372آنسوی اغماء مرگ مغـزی،     بیژن،
 مـرگ مغـزی     توقف غیر قابل برگشت تمام اعمال مغـز از جملـه سـاقه مغـز را               : تعریف کرد   

مبتلایان بـه مـرگ مغـزی بعـد از           % 85«. گویند که دارای علائم و نشانه های خاصی است        
شـوند و خیلـی      آنها بعد از دو هفته با ایست کامل قلبی روبرو مـی           %  100یک هفته و تقریباً     
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           .افتد که قلب کسی از آنها بیش از دو هفته بتواند به کـار خـود ادامـه دهـد                  ندرت اتفاق می   به
   )170ص  ش،1376 مؤسسه انتشاراتی تیمور زاده، احکام پزشکی، فاطمه، محمد و نوغانی، روحانی،(

توانـد دارای     مـی  ، لوزالمعـده  در زمان مرگ مغزی بعضی از اعضای بدن مثل قلب، ریه، کلیه           
اکثریــت عظــیم پزشــکان و «حیــات باشــد و جریــان خــون در آن برقــرار اســت و از طرفــی 

زشکان قانونی را عقیده بـر آن اسـت کـه پـس از مـرگ مغـز، بازگردانیـدن سـایر          مخصوصاً پ 
 ،1ج پزشـکی قـانونی،    فرامرز، گودرزی،(ای است    اعمال حیاتی مثمر ثمر نبوده و کار عبث و بیهوده         

بنــابراین از جهــت اینکــه در هــردو واقعــه شــخص امکــان   )318ص  ش،1377 انتــشارات انیــشتین،
د داشت مشابهت دارند، لکن از این جهت که در مـرگ مغـزی              بازگشت به حیات را نخواه    

وان این تفاوت را بین مرگ مغزی و مرگ طبیعی          ت هنوز قسمتی از بدن دارای حیات است می       
  .قائل شد

در هر صورت هنوز جامعه پزشکی در خصوص اینکه حیات نباتی بـه آن معنـا کـه در مـرگ                     
 حیات، نتوانسته، تصمیم واحدی که مـورد   مغزی وجود دارد از مقولۀ مرگ است یا از مقولۀ         

توان ادعا کرد که غالب پزشکان در عرف خاص          قبول و توافق همه باشد اتخاذ کند و اما می         
مـرگ مغـزی امـروزه از      «و به تعبیری    . کنند خود مرگ مغزی را بالقوه مرگ حقیقی تلقی می        

ر گرفته اسـت تـا بـدین        جانب اهل فن و بسیاری مجامع حقوقی و مذهبی نیز مورد تأیید قرا            
وسیله نه تنها فرد مبتلا به مرگ مغزی بیهوده نگهداری نـشود بلکـه بـا دادن حیـاتی تـازه بـه                       
دیگر نیازمندان مورد احترام قرار گیرد و بدین وسیله یادمـانی بـا ارزش از وی بـه جـا بمانـد                      

  )99 ص بنیاد امور بیماریهای خاص، نگرش جامع به پیوند اعضا، باقر، لاریجانی،(
  

  سابقۀ برداشت عضو 
یکی از مهم ترین منابع برداشت عضو برای بیماران نیازمند به آن افراد مبتلا بـه مـرگ مغـزی            

همـراه اسـت، بـه       و بحث پیرامون احکام مرگ مغزی عمـدتاً بـا بحـث پیونـد عـضو                  ،هستند
 آید همراه آن بحـث از برداشـت عـضو و           طوری که هر جا صحبت از مرگ مغزی به میان می          



 
 
 
 
 
 
 
 

در یـک  . رسـد   مـی )ع( عضو به دوران میلاد مـسیح  اهداء سابقه. گردد پیوند آن نیز مطرح می    
ای از شـهر دمـشق       شود، صحنه   شهر مادرید نگهداری می    »پرادو«تابلوی نقاشی که در موزه      

 شده است که پزشکان در حال پیوند پای یک سیاه پوسـت             طراحی از میلاد    پسدر قرن سوم    
 این عمل پیوند ظاهراً.  که با پای له شده در حال مرگ است        هستندوستی  مرده به بدن سفید پ    

 Saint( دامـین  سـنت موفقیت آمیز بوده که در جهان مسیحیت آنرا معجزۀ سنت کاسمس و 

Cosmas,Saint damian  (مسلمانان نیز برای اولین بار در عصر تیموری موفـق بـه    .نامند می
جـارب جدیـده لنقـل الاعـضاء مـن          «  مقالۀ محمد علی،  بار،: به . ک. ر( شدندپیوند بینی قطع شدۀ شخصی      

   .)55ص  ،514شماره  مجلۀ العالم،»الموتی 
 پوست انسان در قرن شانزدهم میلادی صورت گرفت و اولین اهداء کلیه و پیوند        پیوند اولین

انجـام   و بر روی یک مادر و فرزند         1952 بدن انسان زنده به انسان زنده دیگر در سال           ازآن  
» پرانـدن پدیـدۀ   « هر چند مدتی بعد به دلیل پس زدن کلیه توسط بدن که اصطلاحاً به آن                 شد
 پزشـکان در    ،  کلیهبه دنبال موفقیت آمیز نبودن پیوندهای بعدی        . گویند فرزند زنده نماند    می

قـرار  ) Telecobalt (  متوجه شدند که اگر گیرندۀ پیوند را در معرض پرتوگیری          1959سال  
  .شود کلیه پیوندی اصطلاحاً پرانده نمیدهند 
 محفوظ داشتن عضو پیوندی قبل از پیوند و گروه بندی بـافتی بـین پیونـد دهنـده و                    با امروزه

 پیوند با موفقیـت بـسیار       ، آماده ساختن گیرنده قبل و پس از پیوند و مبارزه دارویی           وگیرنده  
 و 1967 سـال بـه انـسان دیگـر در     نخستین اهداء قلـب نیـز از انـسانی          . شود ی انجام م  بالایی

 عفونـت  دلیـل  به  بیمارتوسط پزشکی بنام کریستین برنارد انجام شد هر چند بعد از چند روز 
 بـه   95صـص    ش،1370انتـشارات دیبـا،    ترجمـۀ تقـی رضـوی،      تـاریخ پزشـکی نـوین،      بـرژه وبولـوون،   ( کردفوت  

  . ))تلخیص(بعد،
 به پیوند ریه نیز با موفقیت انجام شد و پیشرفت  این موفقیتها پیوند لوزالمعده، کبد ودنبال به

  . گیرد حدی رسید که امروزه پیوند مغز استخوان بر روی جنین انجام می



ç#"FAZ
%w$ •#̧² AK# $#

 

 

 وشـقوق    عضو لازم است ذکر شود کـه مـسئله دارای            منع برداشت  جواز و  ذکر ادلۀ    از پیش
 به سه   ابتداند  زیرا پیو . فروع بسیاری است که محل نزاع و بحث این تحقیق تمام آنها نیست            

  : شکل متصور است
 به بدن انسان هـر       پا یا دست مصنوعی    پیوند به بدن انسان، مثل      خارجیپیوند یک شیء    : الف

  .  به نظر برسدمجازچند اطلاق پیوند در این مورد شاید 
  . دریچۀ قلب خوک به قلب انسانپیوندمانند . پیوند اعضای حیوانات به انسان: ب
  .ن به انسان دیگرپیوند اعضای انسا: ج

  :  صورت زیر انجام شودسه خود ممکن است به یکی از آخر قسمت
  .مانند پیوند کلیه. پیوند از انسان زنده به انسان زنده انجام شود: الف
 چـشم ماننـد پیونـد قرنیـۀ    . پیوند از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده انجـام شـود          : ب

  . شخص مرده به انسان زنده
   .مانند پیوند قلب یا ریه.  صورت بگیردد از انسان مبتلا به مرگ مغزی به انسان زندهپیون: ج
  سـانحه   مانند پیوند عضوی کـه در اثـر        ،شوند  از اقسام فوق یا بنا به ضرورت واقع می         یک هر

و . یا حد و قصاص از بدن کسی جدا شده باشد و یا بدون ضرورت ممکن است انجام شـود                  
 مثـل برداشـتن قـسمتی از        ت به بدن خـود شـخص پیونـد زده شـود            قطع شده ممکن اس    عضو

علاوه بر تقـسیمات فـوق مـی        . استخوان تهی گاه جهت پیوند به استخوان ساق پا و ترمیم آن           
 گیرنده و دهندۀ عضو را مسلمان یا غیر مسلمان یـا مجهـول الحـال و دهنـدۀ                   ازتوان هر یک    

این صور بـسیار متعـددی را در خـصوص          بنابر.  یا مصون الدم فرض کرد     رالدمهدومعضو را   
تواند در نـوع حکمـی      تصور نمود که اختلاف هر قسم می       توان  و پیوند عضو می    اهداءامکان  

 ادلـه شود  در هر صورت آنچه در این بخش بحث می    . گیرد مؤثر باشد    به آن قسم تعلق می     که
 اشـخاص   بـه  آن    برداشت و اهداء عضو از اشخاص مبتلا به مرگ مغـزی و پیونـد              جواز و منع  



 
 
 
 
 
 
 
 

 نیز بشود یا بنا به ضـرورت  د ممکن است ادله شامل موارد دیگر   هر چن  .زنده و نیازمند است   
  . از قسم دیگری نیز سخن به میان آید

در خصوص جواز یا عدم جواز برداشت عـضو از مبتلایـان بـه مـرگ مغـزی بـرای پیونـد بـه                        
گروهی قائل به منع و گروه      .  دارد بیماران نیازمند بین فقها و مراجع حاضر دو دیدگاه وجود         

حبیبی، حـسین، مـرگ مغـزی و پیونـد اعـضاء از دیـدگاه فقـه و          ( اند دیگر قائل به جواز برداشت عضو شده      

، هر چند غالباً بـه بیـان دیـدگاه    )179-218 ش، صص    1380حقوق، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،        
توان برای هر قـول بـه آن         ای که می   حث به ادله  در ادامۀ ب  . اند خود بدون استدلال بسنده کرده    

  .   شود استناد نمود اشاره می
  
  ادلۀ منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی -1

. توان بـه چنـد دلیـل تمـسک نمـود       برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می    
در ایـن    .دگنجانتوان    می تمام ادلۀ مذکور را تحت چهار عنوان کتاب، سنت، اجماع و عقل           

   .مقاله صرفاً به ادلۀ نقلی پرداخته شده است
  
  کتاب : 1-1

  . از قرآن کریم مجموعاً به چهار آیه شریفه استناد شده است
» )169سورۀ بقره، آیۀ شریفۀ (إنما حرم علیکم المیته و الدم «: آیه شریفۀ اول و دوم: 1-1- 1و2

 » )5سورۀ  مائده، آیۀ  ( حرمت علیکم المیته و الدم«و » مردار و خون بر شما حرام شد«یعنی 
  .»مردار و خون بر شما حرام شد«یعنی 

ن دو آیه به این شکل است که استفاده از مردار و خون حرام است و چون نحوه استدلال به ای
استفاده از عضو مرده است به مضمون آیه شریفه  عضو برای پیوند به نوعی برداشت و اهداء

  . تحرام اس
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  نقد و بررسی  
کنـد    توان گفت در اصول فقه مبحثی وجود دارد کـه ثابـت مـی              در جواب به این استدلال می     

رود متعلق آن فعل گاهی به قـرائن معلـوم           وقتی فعلی بطور مطلق در آیات و روایات بکار می         
بطـور مثـال    . و تفسیر آیه بدون در نظر گرفتن قرائن مـذکور صـحیح نخواهـد بـود               . شود می

مادرانتـان بـر شـما      «یعنـی   »  )27 سورۀنساء، آیـۀ       (...حرمت علیکم امهاتکم    «:وقتی گفته شده  
  ازدواج بـا مـادران اسـت کـه           تأکید دارد که مقصود در آیـۀ شـریفه        ، قرائن موجود    »حرامند

در آیـه شـریفه مـذکور نیـز مقـصود از            . حرام شده نه اینکه  نظر یا لمس مادران حـرام باشـد            
. ای ون، حرمت خوردن و استفاده نامشروع از آن است نه هر نوع اسـتفاده             حرمت مردار و خ   

بنابراین اگر استفادۀ مشروعی برای آنها متصور باشد، حرمت مذکور در آیۀ شریفه شـامل آن          
ای  و نجات جان یک انسان بـا اهـداء عـضوی از بیمـار بـدون شـک اسـتفاده              . شود مورد نمی 

  . مشروع و خداپسندانه است
. اسـت » )188 سـورۀبقره، آیـۀ   (لا تأکلو اموالکم بیـنکم بالباطـل        «یه سوم آیه شریفۀ     آ: 3-1-1

نحوۀ استدلال به آیـۀ فـوق بـه ایـن شـکل اسـت کـه                 . »اموال خود را به باطل نخورید     «یعنی  
اعضای بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلالی ندارد و  چیزی کـه منفعـت                   

 زیرا مالیت داشتن ثمن و      ،تواند مورد معامله قرار گیرد     د و نمی  حلال نداشته باشد مالیت ندار    
بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مـال بـه            . مثمن از شرایط صحت عقد است     

  . باطل و حرام است
  

  نقد و بررسی 
توان گفت ادلۀ دال بر حرمت استفاده از مردار نـاظر بـه خـوردن از      در پاسخ به این آیه نیز می      

امـا وقتـی منفعـت عقلایـی بـرای      . شود شت مردار است که منفعتی عقلایی محسوب نمی    گو
تـوانیم بـه اسـتناد آن آیـه هرگونـه اسـتفاده از مـردار را حـرام                    اعضای مردار متصور باشد نمی    



 
 
 
 
 
 
 
 

کند که به ادلۀ فقهای گذشته در این خصوص مراجعـه             این جواب وقتی قوت پیدا می      .بدانیم
مت خرید و فروش اعضای قطع شده را عـدم وجـود منفعـت در آن    ایشان علت حر  . کنیم می

  . اند حتی علمای سنت نیز همین دلیل را برای حرمت ذکر کرده. کنند ذکر می
 خرید و فروش عضو قطع شده حرام است زیرا نفعی در آن وجود ندارد«: گوید ابن قدامه می

بنابراین . » ))ترجمه (304بی نا، ص  بی تا، بیروت، ،4 ابن قدامه ابو محمد عبداالله بن احمد بن محمد، المغنی، ج(
اگر منفعت حلالی را برای اعضای مردگان فرض کنیم، دیگر به گفته فقهای گذشته نیز 

  .الذکر توانیم استناد کنیم چه برسد به آیات فوق نمی
بعلاوه ظاهر استدلال مبین این مطلب است که عوضی که در مقابل فروش یـا اهـدای عـضو                   

حال اگر لازمۀ انتقال و اهداء همیـشه        . و انتقال عضو   اهداءشود باطل است نه خود       فته می گر
گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است و برای جلوگیری از عوضی حـرام، انتقـال نیـز بایـد                   
حرام شود حال که چنین نیست و گاهی انتقال عـضو و اهـداء بـدون عـوض و از روی خیـر                       

و  اهـداء در این مواقع آیۀ مذکور هیچ گونه دلالتـی بـر حرمـت              گیرد که    خواهی صورت می  
توانـد در مقابـل اجـازۀ       ضمن اینکه دریافـت عـوض و وجـه مـی          . انتقال عضو نخواهد داشت   

  . برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهداء آن
 اصـل    شکلی دلالت بـر حرمـت         در هر صورت چنانکه بنظر می رسد آیات مذکور به هیچ          

 را ثابـت  توانـد ادعـای منـع     نـدارد و نمـی   عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ مغـزی    برداشت  
نداشـتن منفعـت      «یـا عبـاراتی نظیـر       » حرمت  انتفاع از مردار    «هر چند عناوینی مانند     . نماید

  .    به آن داده شود» حلال 
رنهم فلیبتکن آذان ولاضلنهم و لامنینهم و لآم«.آیه چهارم، آیه تغییر خلقت است: 4-1-1

الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق االله و من یتخذ الشیطان ولیاً من دون االله فقد خسر خسراناً 
کنم و دردلشان آرزوهای باطل  هر آینه آنان را گمراه می«یعنی » )119سورۀ نساء، آیۀ  ( مبیناً
و آنان را فرمان دهم تا های چهارپایانشان را بشکافند  افکنم و آنان را فرمان دهم تا گوش می
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هر کس شیطان را به جای خدا دوست و کارساز گیرد . آفریده خداوند را دگرگون سازند
  ».به راستی زیانی آشکار کرده است

 و مسلماً آنچه خواهد خلقت خداوند توسط مردم گمراه تغییر کند در این آیه شیطان می
براین تغییر خلقت خداوند حرام بنا. خواستۀ شیطان است مورد نهی خداوند خواهد بود

 از طرفی برداشت عضو و پیوند آن به دیگری، مصداق تغییر در خلقت خداوند است و .است
  . به مضمون آیه شریفه حرام خواهد بود

  
  نقد و بررسی 

در جواب به استدلال مذکور باید گفت منظور از تغییر خلقت مـورد نظـر شـیطان، تغییـر در       
طباطبـایی  ( ست، بلکه مقصود دگرگونی در دین و فطرت آنهاسـت         شکل ظاهری مخلوقات نی   

خواهـد    و شـیطان مـی     )78 ق، ج ، ص      1390مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان،   سید محمد حسین، تفسیر المیزان،    
نه اینکه . )277، ص 5-6زحیلی وهبه، تفسیر المنیر، ج ( فطرت بشر را تغییر دهد و آنها را گمراه کند       

زیرا . تغییر دهد و جملات قبل شیطان در آیه دلیل بر این مطلب است            شکل ظاهری آدمی را     
بعلاوه اغلب مفسرین شیعه و سنی نیز همین معنـا   » ...کنم و  من آنها را گمراه می    «: گوید می

  .کنند را از آیه استنباط می
بنابراین تغییر در خلقت آدمی که در آیۀ مذکور خواست شیطان و منهی عنه قرار گرفته است      

ایـن تمامـاً    . ه هیچ وجهی دلالت بر حرمت اهداء عضو و انتقال عضو به شخص دیگر ندارد              ب
در حـالی کـه ایـن       . در صورتی است که چنین انتقالی را تغییر در خلقت الهی قلمـداد کنـیم              

  . مطلب نیز محل شک و شبهه است
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

   سنت :2-1
 بـه روایـات متعـددی در        توان بطوری که می  . شماری در این باب وارد شده است       روایات بی 

 اما بهتر است قبل از پیش داوری در خصوص وضعیت روایات و           . این خصوص تمسک نمود   
  .  نقل گردد بعضی از این روایات ترجمه،میزان دلالت آنها بر ادعا

  . توانیم روایات قابل تمسک را به پنج دسته تقسیم کنیم در مجموع می
 . کند ردار دلالت میروایاتی که بر حرمت بهره بردن از م -1

 .کند روایاتی که بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مؤمن دلالت می -2

 .کند روایاتی که بر حرمت مثله کردن جسد مسلمان دلالت می-3

 .کند روایاتی که بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و عدم جواز تأخیر دفن دلالت می-4

  .کند لت میروایاتی که بر حرمت ضرر رساندن به نفس دلا-5
 
  : روایات دسته اول: 1-2-1
) ع  ( از علی بـن ابـراهیم، از پـدرش، از نـوفلی، از سـکونی، از امـام صـادق                      «:1-1-2-1

سحت عبارتست از پول مردار، و پول سگ، و پول شراب، و مهریۀ زنـا، و رشـوه در                    :فرمود
 از  5، بـاب    17ل الـشریعه، ج     حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الـی تحـصی          ( قضاوت، و اجرت کاهن   

روایات دیگری نیز درسایر کتب روایی و فقهی  با همین           »  ))ترجمه (5ابواب ما یکتسب به، حدیث      
، ص 3 و صـحیح مـسلم بـن حجـاج، ج     9 و8 همان، حدیث  :به. ک. ر  ( مضمون و درهمین باب آمده است     

 و بعضی مطلق اسـتفاده      اند روایات مذکور بعضی ثمن مردار را سحت و حرام دانسته         . )1207
منـدی از    عضو و بهـره    اهداءبنابراین مدلول روایات    . اند برداری از مردار را حرام کرده      و بهره 

  . اعضای مردار و خرید و فروش آن را حرام دانسته است
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  نقد و بررسی 
توان گفت که بنابر عقیدۀ مشهور فقها وقتـی عـضوی بـه              در پاسخ به این دسته از روایات می       

موسـوی خمینـی، سـید    ( شـود  یابد پاک مـی  خورد چون حیات در آن جریان می   بدن بیمار پیوند می   

تـوان حکـم بـه        ، پس از حیـث مـردار و نجـس بـودن نمـی             ) 550ص روح االله، رسالۀ توضیح المسائل،    
 و بـرداری  بهـره  )ع(استناد به روایات معصومین بعلاوه بنا بر نظر فقها و به     . حرمت انتفاع داد  

بنـابراین  . اده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آن شرط نیست، جایز است          استف
وانیم بین این دو دسته از روایات جمع کرده و بگوئیم استفاده از مردار بطور مطلق حرام ت می

نیست، بلکه استفاده در اموری که طهارت در آن شرط شده حرام اسـت، ماننـد تهیـه لبـاس                    
  .دارمصلی از اجزاء مر

اگر در محـل بحـث فایـده مهـم و عقلایـی وجـود               «: گوید و محقق نائینی به همین دلیل می      
صـرف نجاسـت مـانع      ... داشته باشد و برخورداری از آن منفعت متوقف بر طهـارت نباشـد              

                  نجفـی خوانـساری موسـی،  منیـه الطالـب فـی حاشـیه المکاسـب،           ( .جواز خرید و فـروش آن نخواهـد بـود         
  )ترجمه.(8 ش، ص1373رشدیه   ،1، ج )تقریرات درس محمد حسین غروی  نائینی(

نتیجۀ صحبتهای گذشته اینست کـه اسـتفاده از نجاسـات           « :گوید امام ره نیز در این باب می      
های ممکن از نجاسات وجود ندارد، همانطور که       جایز است و دلیلی بر حرمت تمام استفاده       

 آن نیز در دسترس نیست، بلکـه مقتـضای اطـلاق ادلـه جـواز                فروش دلیلی بر حرمت خرید و    
 1موسوی خمینی سید روح االله، مکاسب محرمه، ج       ( .رساند فروش نجاسات قابل استفاده را می      خرید و 

  ))ترجمه(،37ص 
خرید وفروش هر چیزی که شـرعاً دارای منفعـت حـلال            » فقه مذاهب چهارگانه  «در کتاب   

اینست که هر آنچه دارای منفعـت شـرعی و حـلال باشـد ،       ملاک  «. است، جایز دانسته شده   
دار احیـاء التـراث      ،2جزیـری عبـدالرحمن، الفقـه علـی المـذاهب الاربعـه، ج              ( جـایز اسـت       آن خرید وفروش 

اگـر  « :گویـد   و امام ره در تحریر تصریح به این مطلب دارد و می        ))ترجمـه (،232العربی،بی تا، ص    
جازه از صاحبش در زمـان حیـات قائـل شـویم، ظـاهر ایـن       به جواز قطع عضو و پیوند آن با ا    



 
 
 
 
 
 
 
 

موسوی خمینـی   ( است که فروش عضو جایز خواهد بود تا بعد از مرگ مورد استفاده قرار بگیرد             
  ))ترجمه(625بی تا، ص ، قم، اسماعیلیان، ،2بی تا، ج  سید روح االله، تحریرالوسیله، انتشارات اسماعیلیان،

  
  روایات دسته دوم : 2-2-1
ایات زیادی در خصوص وجوب احترام به مؤمن و مصون بـودن جـان و مـال و عـرض او                     رو

تر دانسته و هتک حرمت بـه        وجود دارد تا حدی که احترام به مؤمن را از احترام به کعبه مهم             
محمـد بـن حـسن، وسـائل      حـر عـاملی  : بـه .ک.ر( مؤمن را در حکم محاربۀ با  خدا معرفی نموده است  

و . 12 تا   1  ابواب احکام العشره، باب تحریم اهانه المؤمن و خذلانه، احادیث             8ائل الشریعه، ج    الشیعه الی تحصیل مس   
 از طرف دیگـر ایـن وجـوب مطلـق اسـت و مقیـد بـه        .)41و40، ص 1قمی  عباس، سفینه البحـار، ج   

         در ایـن بخـش بـه چنـد روایـت اشـاره       . حیات مؤمن نشده و شامل پس از مرگ او نیز هست 
ود که احترام به مؤمن را واجب دانسته و نه تنها تفاوتی بین زنده یا مـرده بـودن او قائـل                     ش می

  . نشده بلکه تصریح کرده که احترام در زمان مرگ نیز همچون زمان حیات واجب است
در مـورد مـردی کـه سـر         «: گویـد   مـی  )ع(عبداالله بن سنان به نقل از امام صادق         :1-2-2-1

رسیدم؟ امام فرمودنـد دیـه دارد زیـرا حرمـت او در زمـان مـرگ ماننـد                   ای را بریده بود پ     مرده
  ».)).ترجمه(1، حدیث14، ابواب دیات الاعضا، باب 19 همان، ج ( حرمتش در زمان حیات محترم است

همان، ج ( اند عبداالله بن مسکان و محمد بن سنان نیز در دو روایت همین مضمون را نقل کرده          

  .)6 و 5، حدیث 25ب ، ابواب دیات الاعضا، با19
خواهـد   خداوند نمـی  « : آمده است  )ع(در صحیحۀ صفوان به نقل از امام صادق         : 2-2-2-1

به مؤمن گمانی جز گمان خیر برده شود وشکستن استخوان مؤمن در زمان زندگی و پـس از      
 »)) .ترجمه(، کتاب الصید والذبائح16همان، ج( مرگ یکسان است

خداونـد در مردگـان     «: کنـد   چنین نقـل مـی     )ع(ز امام باقر    محمد بن مسلم نیز ا    : 3-2-2-1
، کتـاب الـصید     16همـان، ج  (مؤمنین آنچه را حرام کـرده کـه در زندگانـشان حـرام نمـوده اسـت                  
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احمد بن حنبل، المسند    ( در منابع اهل سنت نیز چنین تعابیری آمده است        »)) .ترجمه(250والذبائح، ص   

  .)58 ، ص 6ج 
 زنـده یـا مـرده       این روایات احترام و حفظ حرمت مؤمن واجـب اسـت و           بنابراین با استناد به     

 و اقتضای این وجوب آنست که جسم او در ایـن حالـت  . بودن او تأثیری در این حکم ندارد  
  .از هر گونه تعرضی مصون بماند

  
  نقد و بررسی 

 مـؤمنین واجـب اسـت، بـدون         ستناد می توان گفت حفظ حرمت     در پاسخ به این استدلال و ا      
، زنـده یـا      مـؤمن  انی ادامه دارد که حفـظ حرمـت       اما این وجوب تا زم    . ای چ شک و شبهه   هی

بنابراین اگر چنین امری با امر مهمتـر از خـود   .  با مسئله مهمتر از خود تزاحم پیدا نکند مرده، 
مثل حفظ جان مؤمن زنده در مقام تزاحم قرار بگیرد مسلماً از باب اهم و مهم و دفـع افـسد                     

برای حفظ جان مؤمن زنده قطعاً تعرض به مردار مـؤمن جـایز و چـه بـسا واجـب                    به فاسد و    
  .خواهد بود

به علاوه در قطع و برداشت عضو مردار مسلمان هیچ گونـه هتـک حرمتـی بـه او دیـده نمـی           
شود چون قطع عضو وقتی هتک حرمت است که به این قـصد واقـع گـردد، امـا اگـر چنـین                       

گری واقع شود نه تنها هتک حرمت نیست بلکه این نشانۀ           عملی به قصد زنده ماندن مؤمن دی      
  .عظمت و ایثار اوست

شاهد این مطلب روایاتی است که بر وجوب شکافتن شـکم مـادر مـرده بـرای نجـات دادن                    
یا بالعکس دلالت دارد بر قطعـه قطعـه کـردن جنـین             . جنین زنده داخل رحم او دلالت دارد        

مانند صحیحۀ علی ابن   . رای نجات دادن جان مادر    مرده داخل شکم مادر و خارج کردن او ب        
اش داخـل شـکم او زنـده         در مورد زنی که می میـرد در حالیکـه بچـه           «: گوید یقطین که می  

             .شـود  فرمودند برای نجات فرزند شکم زن شـکافته مـی         .  سؤال کردم  )ع(است از امام کاظم     
) ترجمـه (1، ج46، ابواب الاحتضار ، باب 2محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج    حر عاملی (



 
 
 
 
 
 
 
 

البـوطی محمـد سـعید رمـضان ، قـضایا فقهیـه معاصـره        ( انـد  فقهای اهل سنت نیز با این مسئله هم عقیـده        

  .)134 ق، ص 1414انتشارات فارابی ،
 تمام موارد قطع عـضو مردگـان و          داشته و  بارتی دارد که عمومیت   علامه حلی در این باره ع     

 از بـین بـردن عـضوی از بـدن مـرده بـه               زیرا«:گوید می. شود پیوند آن به بیماران را شامل می      
حـسن بـن یوسـف ، تـذکره الفقهـاء، انتـشارات المرتـضویه          علامه حلـی  ( تمنظور نجات جان زنده جایز اس     

  )ترجمه(40، ص 1لاحیاء آثار الجعفریه،  ج 
نه تنها روایات فوق هیچگونه دلالتی بر این مطلب ندارند که هتک حرمت به مـردار                بنابراین  

مؤمن جهت حفظ حیات مؤمن دیگر حرام است بلکه اساساً قطع عضو به قصد نجات جـان                 
  .مؤمن در عرف عقلا هتک حرمت نیست

  
  روایات دسته سوم : 2-1

مثله کـردن بـه     . کند لت می دسته سوم روایاتی است که بر حرمت مثله کردن جسد مؤمن دلا           
معنای قطعه قطعه کردن جسد است که پیش از اسلام قوای پیروز برای تحقیر قـوای مغلـوب                

  .آویختند  و گاهی به گردن میبریدند اجساد آنان را می
هـر وقـت اراده   ) ص(پیـامبر   « : کنـد   نقل می  )ع(معاویه بن عمار از امام صادق       : 1-3-2-1
گفتند  نشاندند و می   جنگ بفرستند آنها را فراخوانده و نزد خود می        کردند تا لشکری را به       می

حر عاملی محمـد بـن   (مثله نکنید ... بروید  ) ص(با نام خدا و در راه خدا و به روش پیروان پیامبر           
 ))ترجمـه (2، حـدیث    43 از ابواب جهاد العدو، ص       15 ، باب    11حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج       

 همـان،ابواب جهـاد العـدو     ( نقل کرده اسـت ) ع(یت را مسعده بن صدقه نیز از امام صادق     این روا 

  .)3 ، حدیث 15باب 
متوجـه  «:  در وصیت به حسنین راجع به قاتل ملعون خود فرمودنـد           )ع(همچنین حضرت علی    

 بزنیـد و او را مثلـه        اش باشید اگر من بخاطر ضربه او مردم فقط یک ضـربه در مقابـل ضـربه               
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شنیدم که می گفت از مثله کردن بپرهیزیـد حتـی در مـورد سـگ                ) ص(ید زیرا از پیامبر     نکن
   ))ترجمه(47نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح ، نامه ( .هار

تقریب استدلال به روایات فوق این است که چون قطع عضو برای اهـداء یـا فـروش مـستلزم               
 شمرده شده حتـی مثلـه کـردن     مثله کردن جسد مؤمن است و از طرف دیگر چون مثله حرام           

  . حیوانات،  پس قطع عضو نیز حرام خواهد بود
  

  نقد و بررسی 
ابتدا اینکـه عمـل قطـع عـضو اصـولاً تحـت             . به این استدلال می توان به دو شکل جواب داد         

زیرا مثله به معنای قطعه قطعه کردن آمده است، در حالیکه            .گیرد عنوان مثله کردن قرار نمی    
جواب دوم اینست که بگوئیم بفرض که . دن آن است نه قطعه قطعه کردن آنقطع عضو، بری  

 با توجه به تاریخ مثله پیش از اسلام و علت و انگیره گیرد،قطع عضو، عنوان مثله را به خود ب
             یابیم که نهی موجـود در روایـات مقیـد بـه نـوع خاصـی از مثلـه اسـت و آن                       انجام آن در می   

 به قصد انتقام و کینه توزی و مجازات انجام شود نه قطع عضوی کـه بـرای                  ای است که   مثله
با مراجعه به کتـب لغـت   . شود عملی انسان دوستانه و برای نجات جان یک مسلمان واقع می       

یابیم که آن عملی که بعنوان مثله پیش از اسلام انجام مـی گرفتـه بـه قـصد انتقـام و          نیز در می  
  . جویی بوده است کینه
گویا واژه مثل از مثل گرفته شده زیرا وقتی در مجازات کسی زیـاده              « : نویسد منظور می ابن  

انتـشارات ادب    ابن منظور محمد بن مکرم، لـسان العـرب،        ( شود شود در واقع او ضرب المثل می       روی می 

مثله عذابی اسـت کـه بـر سـر          « : نویسد راغب نیز می  »  ))ترجمه(614، ص   11 ق، ج    1405 الحوزه،
حـسین بـن    راغب اصفهانی( کند تا درس عبرت دیگران شود      المثلی می  آید و او را ضرب      می انسان

   ))ترجمه(465دارالمعرفه ،بی تا، ص  محمد، المفردات فی غریب القرآن ،
عبارت فوق به خوبی نشانگر این مطلب است که مثله صرفاً قطع عضو مردگان نیست بلکـه          

و روایـات مـذکور در مـورد حرمـت مثلـه بـه هـیچ          .نوعی مجازات ، همراه با تحقیـر اسـت    



 
 
 
 
 
 
 
 

توانیم با استناد به این روایات قطع و برداشت عـضو            شود و نمی   وجهی شامل محل بحث نمی    
بر عکس عمل قطـع عـضو   . عنه شارع مقدس قرار دهیم و اهداء و پیوند آن به بیمار را منهی       

سندیده و نوعی ایثار است که و اهداء آن نه تنها عمل منکوب و ناپسندی نیست بلکه عملی پ           
  .دهد عرف جامعه عامل آن را مورد ستایش قرار می

بعلاوه روایاتی که سابقاً گذشت و در آن شکافتن شکم مـادر بـرای نجـات فرزنـد یـا قطعـه          
قطعه کردن جنین و خارج کردن آن برای نجات جان مادر، ضروری دانسته شـده بـود خـود                   

ر این عمل را مثله بدانیم و مثله را بطـور مطلـق حـرام               دلیل بر جواز قطع عضو است حتی اگ       
زیرا همچون مورد قبل محل تزاحم دو فعل حرام و واجب خواهد بود و از بـاب اهـم                   . بدانیم

  .و مهم و دفع افسد به فاسد ، قطع عضو برای نجات جان مسلمان جایز خواهد بود
  
  روایات دسته چهارم  :4-2-1

استدلال و استناد به آنها برای منع قطع عضو مردگـان، امکـان             چهارمین دسته از روایاتی که      
حکـم بـه   و پذیر است روایاتی است که تأخیر در تجهیز و دفـن مـرده را غیـر مجـاز دانـسته               

در حالیکه برداشت عضو از مردگان مستلزم تـأخیر در دفـن و             . کنند تعجیل در دفن مرده می    
  :شود به دو روایت در این مورد اشاره می. تجهیز مرده است و با حکم تعجیل مغایرت دارد 

اش شـب    ای مردم، نبینم کسی را که یکـی از خـانواده          : فرمودند) ص(پیامبر  «: 1-4-2-1
اش در روز بمیـرد      هنگام بمیرد و او را تا صبح نگهدارند و نبینم کسی را که یکی از خانواده               

و در دفـن آنهـا   . شب نگاه نداریـد و او را تا شب نگهدارند؛ مرده هایتان را تا رسیدن روز یا   
 حـر عـاملی   (ای پیامبر خداوند تـو را نیـز بیـامرزد           : مردم گفتند . خدا رحمتتان کند  . عجله کنید 

  .))ترجمه(1 ، حدیث 47محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، ابواب الاحتضار، باب 
وقتـی کـسی مـرد در       «: ان نقل شـده    به نقل از پدر بزرگوارش     )ع(از امام صادق     :2-4-2-1

  .))ترجمه(6همان ، حدیث ( تجهیزش عجله کن
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  نقد و بررسی 
بـه  . اما در جواب به این استدلال نیز باید به باب تزاحم اشاره کـرد       . قریب استدلال ذکر شد   ت

این تقریر که بفرض امر در روایات مذکور دلالت بر وجوب داشـته باشـد نـه اسـتحباب، در                    
ت تأخیر در دفن مردۀ مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر در مقام              این صورت حرم  

گیرد و مسلم است که نجات جان مسلمان مهمتر از تعجیل در دفن است لـذا                 تزاحم قرار می  
  . گوئیم تأخیر در دفن بقدری که عضوی از مرده را بتوان قطع کرد جایز خواهد بود می
  
  دسته پنجم روایات : 5-2-1

روایات بر حرمت ضرر رساندن به نفس دلالـت دارد و از جـایی کـه قطـع عـضو،                دسته آخر   
  . نوعی اضرار به نفس است لذا به استناد روایات مذکور، عمل حرام است

 در اینکه ضرر رساندن به خویشتن عقلاً حرام است شکی نیست و هر عقل سـلیمی بـر ایـن                    
د مختصر به بیان فقهـا و روایـات   لکن در کنار حکم عقل نگاهی هر چن    . مطلب تأکید دارد  

  . کنیم موجود در خصوص اضرار به نفس می
حکم خوردن مردار از روی ترس از جان به نظر گروهی واجـب             «: نویسد شیخ طوسی ره می   

زیرا دفع و جلـوگیری از ضـرر بـه حکـم عقـل واجـب                . است و همین نظر هم صحیح است      
 در کتـاب  ))ترجمه  ( 285 ، ص  5 ق ، ج     1387تضوی  انتشارات مر  طوسی محمد بن حسن، المبسوط،    ( .است

هر گاه انسان ناچار به خوردن مردار شـود خـوردن بـر او واجـب اسـت و         «: السرائر نیز آمده  
حلـی ابـن ادریـس،      (، وجوب جلوگیری از ضرر از نظر عقل است           آن  دلیل ،نخوردن جایز نیست  

   ))ترجمه  ( 125، ص3السرائر، ج 
و ... جم از محرمات ، سمهای کشنده است چـه کـم و چـه زیـاد                 پن« :گوید علامه حلی می  

منشورات الرضی،بی تا، کتـاب       حلی حسن بن یوسف ، قواعد الاحکام،       علامه( آنچه خوف ضرر در آن هست     

هر چیزی که احتمال ضـرر  «: گوید و صاحب جواهر نیز می )ترجمه ( 175، ص 2اطعمه و اشربه، ج    
رت هر چیزی که در آن ضرر قابل اعتنا وجود دارد حرام در آن باشد حرام است و در هر صو     



 
 
 
 
 
 
 
 

، ص 36دار احیـاء التـراث العربـی، ج     محمد حسن، جواهر الکلام، نجفی( است چه علم به آن باشد یا گمان 

  .  ))ترجمه ( ، 370
  :اند چند روایت است و اما روایاتی که فقها احکام مذکور را به آن روایات مستند کرده

حـر   (وجـود نـدارد   زیرا در اسلام حکم ضرری      «: یث لا ضرر آمده است     در حد  :1-5-2-1
، 341، ص   17 از ابـواب احیـاء مـوات، ج        12بـاب    محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،         عاملی

   ))ترجمه (1حدیث 
 در جواب به این سؤال کـه چـرا خداونـد شـراب،              )ع(حضرت موسی بن جعفر     : 2-5-2-1

خداوند تبارک و تعـالی آنهـا       «: فرماید  گوشت خوک را حرام کرده است، می       مردار، خون و  
را از روی بی میلی خودش حرام نکرده و آنچه را حلال کرده بخاطر میل خود به آنهـا نبـوده              
بلکه او بشر را آفرید و به آنچه بشر به آن پایدار است و به مصالح آنها آگاه بود از اینـرو آنهـا                        

رسـاند و بـر آنهـا حـرام           چیزهایی به آنهـا ضـرر مـی         چه د و دانست  ح کر را از روی لطف مبا    
   ))ترجمه (1، حدیث 376، ص 16همان، باب یک از ابواب الاطعمه المحرمه، ج (.کرد

 مذکور نیز همچون روایت قبل نهـی خداونـد از امـور مـضر اسـت،                 روایتنحوه استدلال به    
شود منهی  رر رسیدن به صاحب آن میبنابراین چون برداشت عضو موجب ض. »فنها هم عنه  «

  . عنه  و حرام خواهد بود
  

  نقد و بررسی 
  :توان اشاره داشت در پاسخ به این استدلال به چند وجه می

اولاً روایت ضعیف است زیرا در سندی که مرحوم صـدوق نقـل کـرده اسـت شخـصی بنـام                     
  . سل نقل کرده استمرحوم کافی نیز روایت را مر. عذافر وجود دارد که توثیق نشده است

ثانیاً روایت بفرض سلامت دلالت دارد که آنچه خداوند حرام کرده، دارای مفـسده و ضـرر                 
کند، یعنی روایت هیچگونه دلالتـی بـر ایـن مطلـب             اما عکس این مطلب را ثابت نمی      . است

  بـسیاری از امـوری کـه در اطرافمـان          . ندارد که هر چه ضرر دارد خداوند حرام نموده باشـد          



ç#"FAZ
%w$ •#̧² AK# $#

 

 

 اما حرام نیست و انـسان بخـاطر نفعـی کـه در آنهـا         کند گذرد موجبات ضرر را فراهم می      یم
بـسیاری از مـأکولات و مـشروبات ممکـن اسـت موجبـات              . گیـرد  هست آنها را به کار می     

کنـد چـون فوایـدش بـه         بعضی ضررها را برای شخص فراهم کند اما بشر آنها را استفاده مـی             
برداشت عـضو بفـرض ایجـاد    .  الشعاع قرار داده است   حدی است که ضرر ناچیزش را تحت      

کند و مانند مـوارد فـوق بفـرض          ضرر برای صاحبش موجبات حیات یک انسان را فراهم می         
  .توانیم بکنیم وجود ضرر احتمالی حکم به حرمت آن نمی

ثالثاً برداشت عضو تنها در مواردی جایز است که به تشخیص متخصصین مرگ مغزی قطعی               
با این فرض مسلماً برداشـت عـضو هیچگونـه          . ن برگشت آن وجود نداشته باشد     شود و امکا  

  .ضرری را برای صاحب آن ایجاد نخواهد کرد
خوردن هـر چیـزی کـه       « :  نقل شده است که ایشان فرمودند      )ع(از امام صادق    : 3-5-2-1

، بـاب  همـان ( برای انسان و بدن و توان او ضرر داشته باشد حرام است، مگر در زمـان اضـطرار               
  ))ترجمه(1، حدیث 61، ص 17 از ابواب اطعمه المباحه، ج 42

  .نحوۀ استدلال و پاسخ به آن مانند روایات قبل است و نیازی به تکرار نیست
همسایه مانند بدن است نه ضرر «: کند   نقل می)ع(طلحه بن زید از امام صادق :4-5-2-1

  » ))ترجمه(2، حدیث126، ص21ابواب احکام العشره،ج  از 86همان،باب ( کند به او زده شود و نه گناه می
  

  نقد و بررسی 
 در مقام بیان نکتـه ای اخلاقـی اسـت           روایت:  اولاً«  :خ به این استدلال نیز گفته شده      در پاس 

همـان گونـه کـه انـسان بـه      : گویـد   مـی )ع(گویا امام . گیرد که از امری غریزی سرچشمه می   
در نتیجـه   . رساند، به همسایه نیز نباید ضـرر برسـاند         حکم غریزه طبیعی به خودش ضرر نمی      

  .حدیث بر حرمت اضرار به نفس دلالتی نخواهد داشت
استدلال به روایت در حرمت اضرار به نفس، در صورتی صحیح است که ضرر زدن بـه                 : ثانیاً

چرا که حکم مشبه به باید از حکم . تر باشد خویش، حرمتش از ضرر زدن به همسایه، روشن



 
 
 
 
 
 
 
 

حرمت اضرار  ( آشکارتر باشد تا تشبیه لغو نباشد، ولی در مورد حدیث، حکم مشبه به               مشبه
تر است، دست کم     پوشیده) حرمت اضرار به همسایه   (اگر نگوئیم از حکم مشبه      ) به خویش 
  .تر نیست روشن
  . باشد نه این که خبر بعد از خبر باشد)جار( حال برای )غیر مضار(ممکن است : ثالثاً

: یچگونه دلالتی بر  مدعا نخواهد داشت، زیرا معنـای حـدیث، چنـین خواهـد بـود                 بنابراین ه 
 شـرط تـشبیه     )غیـر مـضار   (پـس    .همسایه همانند خویشتن است به شرطی که ضـرر نرسـاند          

نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعـضا در فتـاوای مقـام معظـم              « محمد ، مقاله     رحمانی(  است )نفس( به   )همسایه(
  )45، ص 1380و حوزه، سال دوم، شماره پنجم، ، مجله پژوهش »رهبری

بعضی از روایات بر این نکته دلالت دارند که اگر عبادتی برای شـخص  مـضر                 : 5-5-2-1
باشد، وجوبش ساقط می شود و حتی گاهی حرام می شود مثـل روزه گـرفتن بـرای شـخص                    

بـدنش دارای    نقل شده در مورد مردی که مبتلا بـه جنابـت شـود و                )ع(از امام رضا     «.مریض
حر عاملی محمد بن    ( غسل نکند و تیمم نماید    : زخم و جراحت باشد یا از سرما بترسد ، فرمودند         

روایـت   ))ترجمـه  (7، ج 968، ص   2 از ابـواب الیـتمم، ج        5حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، باب          
که در روایـات  فوق مبین حرمت اضرار به نفس است و تقریب استدلال و جواب همان است       

  . قبل ذکر شد
در هر صورت بفرض اینکه ضرر رساندن به بدن حرام باشد، در محل بحث برداشت عضو از    

بعلاوه موجـب   . بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی هیچگونه ضرری را متوجه او نخواهد کرد            
ت عضو  البته اگر روایات فوق الذکر را دلیلی بر حرمت برداش         . شود   حیات شخص دیگر می   

زیرا قطعاً برداشت عـضو از       . در این صورت جای بحث دارد      ز بدن شخص زنده ذکر کنیم،     ا
بدن شخص زنده موجبات ضرر را فراهم می کنـد بخـصوص اگـر عـضو از اعـضای رئیـسی                     

  مـاده    6، ص   7فراهیـدی خلیـل، العـین، ج        : بـه . ک.ر( باشد و با توجه به اینکه معنای ضرر نقص اسـت          

 و برداشـت عـضو موجـب نقـص بـدن           )81، ص   3ه فی غریـب الحـدیث و الأثـر، ج           و ابن اثیر، النهای   . ضرر
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 و باب اهم و مهـم       شود هر چند در این مورد نیز بحث تزاحم مطرح می         . شود دهندۀ عضو می  
  . و دلیل عقلی دال بر  جواز برداشت عضو خواهد بود

  
  :ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی-1

  . از مبتلا به مرگ مغزی را می توان به دو قسم تقسیم نمودادله جواز برداشت عضو
  آیه شریفه احیاء-1
 روایات-2

  : آیه شریفه :1-2
بدرسـتیکه هـر کـس نفـسی را     « :  از سورۀ مائده می فرماید   32 خداوند متعال در آیه شریفه      

همـۀ  بدون اینکه در مقابل نفس دیگر باشد یا از روی فساد در زمین بکشد مانند اینست که                  
» .مردم را کشته است و هرکس آن را زنده کند مثل اینکه تمـام مـردم را زنـده کـرده اسـت                      

یکی از مصادیق احیای نفس به تصدیق غالب مفسران نجات فرد از مرگ است و بـه نجـات                   
طبرسی ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیـان     : به. ک.ر( اند شخصی از غرق شدن یا آتش سوزی مثال زده        

 و  186، با تصحیح و تعلیق سید هاشم رسـولی محلاتـی، ص             2 ق، ج    1379مکتبه العلمیه الاسلامیه،   قرآن،فی تفسیر ال  
  .)463، ص 1 ق، ج 1375حسینی بحرانی سید هاشم ، البرهان فی تفسیر القرآن ،مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان،

شمرده )  دادننجات (مراد از احیا آن چیزی است که در عرف عقلا احیا «:نویسد المیزان می
طباطبایی  سید محمد حـسین       (شود، نظیر نجات غریق و آزاد کردن اسیر و هدایت به سوی حق               می

 مـوارد بـسیاری در      ))ترجمـه (317، ص   5 ج   ،1375المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسـسۀ مطبوعـاتی اسـماعیلیان،         
بـرای زنـده    کنیم که خداوند به حیات بشر عنایت خاصی داشته و            احکام شرعی ملاحظه می   

ماندن مکلف حتی بعضی از محرمات را بر او مباح نموده است، مانند حرمت خودکـشی یـا                  
اضرار به خود و دیگران و حرمت روزه یا بعضی از عبادات برای شـخص مـریض و نـاتوان و     

غالـب فقهـا    . اباحۀ ارتکاب بعضی محرمات نظیر خوردن گوشت مـردار در شـرایط خـاص             
موسـوی  ( انـد  اهمیت و رجحان فرد زنده نسبت به مردار عنوان کرده       دلیل این احکام خاص را      



 
 
 
 
 
 
 
 

و محقق حلی ابوالقاسم نجم الدین . 169 ، ص 2خمینی سید روح االله ، تحریرالوسیله ، ،انتشارات اسماعیلیان،بی تا، ج  
هید ثانی زیـن    و  ش  . 230 ، ص    3 ق، ج    1403جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،دار الاضواء،          

 ص  12 ق، ج    1417الدین بن علی عاملی ، مسالک الافهام الـی تنقـیح شـرایع الاسـلام ،مؤسـسه المعـارف الاسـلامیه،                    
 ، ص 36 م، ج 1981و نجفی   محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،دار احیاء التراث العربـی ،         . 124
440( . 

            :فرمایـد  وای بیمـار از راه ارتکـاب بـه حـرام مـی            در خصوص معالجه و مـدا     )ره(و حتی امام    
هـر  . جایز است مداوای بیماریها با هر حرامی در صورتی کـه درمـان منحـصر در آن باشـد                  «

و معیـار اینـست کـه در بـین داروهـای            . چند به تشخیص پزشکان ماهر و ثقه و مورد اعتماد         
موسـوی خمینـی سـید روح االله ،    ( رمان آن نباشـد موجود راهی جز آن نباشد نه اینکه انسان قادر به د       

   )ترجمه(170 ، ص 34 ، مسئله 2تحریرالوسیله ، انتشارات اسماعیلیان،بی تا، ج 
در کتـاب لقطـه اخـذ لقـیط و حفـظ و             . شاهد دیگر در مسئله اهتمام شارع به لقـیط اسـت          
لـی عـاملی ، مـسالک       زیـن الـدین بـن ع       شهید ثانی ( نگهداری او جزء واجبات کفایی شمرده شده است       

همچنـین وجـوب   . ) 461 ، ص 12 ق، ج 1417الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ،مؤسـسه المعـارف الاسـلامیه،    
شکافتن شکم مادری که مرده باشد برای نجات جان جنین زنده و وجـوب در آوردن جنـین              

 ،مؤسسه آل البیت لأحیاء     کرکی علی بن حسین ، جامع المقاصد  فی شرح القواعد          (مرده برای نجات جان مادر    

   . همگی نشان از اهتمام شارع به نجات جان انسان از مرگ است)454، ص 1 ق، ج 1408التراث،
با توجه به شواهد و قرائن فوق الذکر و اهتمام فراوانی که خداوند نسبت به جـان انـسان داده      

 باستناد آیـه     مسلم است که اگر نجات جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد              ،است
مذکور و تفاسیر بیان شده و نظر مشهور فقها نه تنها برداشـت عـضو و پیونـد آن بـه شـخص                       

  .بیمار جایز است بلکه شاید بتوان از باب اهمیت فوق الذکر چنین عملی را واجب دانست
  
  روایات: 2-2

  : توان استناد کرد برای اثبات جواز برداشت عضو به چند روایت می
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سـؤال کـردم کـه      ) ع(از امام کاظم    « :  کند ای نقل می   ن یقطین در صحیحه    علی ب  :1-2-2
، فرمود برای نجـات فرزنـد، شـکم مـادر            خورد میرد و فرزندش در شکم او تکان می        زنی می 

، ابواب الاحتضار، باب 2محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج  حر عاملی (شود شکافته می 
   ))جمهتر(6 ، حدیث 46
در مـورد زنـی     « :کند نقل می ) ع(ابن ابی عمیر در مرسله ای به نقل از امام صادق            : 2-2-2

کم زن شکافته شده و فرزند خارج       میرد در حالیکه در شکمش بچه زنده است، آیا ش          که می 
  ))ترجمه(1 ، حدیث 46همان( شود بله و بعد شکمش دوخته می: ؟ فرمودندشود می
وقتـی  «: کنـد  نقل می ) ع(بنقل از حضرت علی     ) ع( امام صادق    وهب بن وهب از   : 3-2-2

افته ای زنده باشد که احتمال تلفش باشد بایـد شـکم مـادر شـک               زنی بمیرد ودر شکمش بچه    
میـرد و احتمـال تلـف مـادر           در مورد زنی که بچه در شکمش مـی         شود و بچه خارج گردد و     

تواند دست خود را داخل کرده        می در صورتی که زنان یاری نکنند، مرد      : وجود دارد، فرمود  
طوسـی محمـد بـن حـسن ، تهـذیب الاحکـام ،دارالتعـارف               (  قطعه کرده و خارج سـازد       و جنین را قطعه   

  ))ترجمه(344 ، ص 1للمطبوعات،بی تا، ج 
حر عاملی محمد بـن حـسن، وسـائل الـشیعه الـی          ( بنابراین با توجه به روایات مذکور و روایات دیگری        

 کـه مـضمونی شـبیه بـه مـضمون           )8 و 4، حـدیث    46، ابواب الاحتـضار ، بـاب        2یعه، ج   تحصیل مسائل الشر  
توان نتیجه گرفت کـه نـه تنهـا          د، مخصوصاً با توجه به عمل فقها به آنها می         نروایات فوق دار  

برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی جایز است بلکه چه بسا در صورت توقـف            
هـر چنـد بعـضی از علمـاء         .  بتوان حکم به وجوب آن داد      جان بیمار به آن عضو ممکن است      

                 :انـد  اهل سنت جـواز برداشـت را موقـوف بـه اجـازۀ صـاحب عـضو در زمـان حیـات کـرده                       
برداشت عضو از انسان مرده بـرای نجـات جـان انـسان دیگـری کـه مـضطر بـه آن اسـت،                        «

یات خویش اجازه برداشـت     مشروط بر این که شخص دهنده عضو مکلف بوده و در زمان ح            
مصوبات مجمع الفقه الاسلامی در زمینـه احکـام         «محمد علی ، مقاله      تسخیری( عضو را داده باشد جایز است     

  )46، مجلۀ التوحید ، شماره »شرعی پیوند اعضا



 
 
 
 
 
 
 
 

  : نتیجه گیری
به عـدم   توانیم ادعا کنیم که اولاً ادله منع مانعیتی ندارد و قول             با ملاحظه ادلۀ جواز و منع می      

زیـرا  . رسـد  جواز برداشت، با استناد به ایـن دلایـل ، قـول مـستدل و محکمـی بـه نظـر نمـی                      
  :همانگونه که ذکر شد

کند، حمل بر حرمت اکـل و شـرب خـون و             آیاتی که دلالت بر حرمت خون و مردار می        -1
شود، زیرا استفادۀ غالب این دو خوردن و نوشیدن آن است، همانطور کـه حرمـت                  مردار می 

  .شود مادر در قرآن به حرمت ازدواج با او حمل می
کند که عضو مورد  آیه حرمت اکل مال به باطل در صورتی در مورد محل نزاع صدق می        -2

بیع و معامله دارای منفعتی نباشد، حال که با فرض منفعـت، دیگـر ثمـن آن سـحت و حـرام           
 .بعلاوه ممکن است اهداء عضو بدون عوض باشد. نخواهد بود

ه تغییرخلقت بنا به نظر جامع مفسرین بر تغییر در فطرت خلقت بـشر دلالـت دارد، نـه                   آی-3
 .تغییر در ظاهر و صورت آن

روایات دال بر حرمت بهره برداری از مرده علـت حرمـت را نداشـتن منـافع حـلال ذکـر              -4
اند، بنابراین وقتـی منفعـت حلالـی در عـضو متـصور باشـد، روایـات شـامل آن مـوارد                       کرده
 . دنشو نمی

روایات دال بر حرمت مثله، و هتک حرمت به جسد مسلمان به هیچ وجهی شـامل محـل    -5
چـه بـسا ایـن    . شوند، زیرا برداشت عضو به قصد مجازات یا هتـک حرمـت نیـست    نزاع نمی 

 .شود عمل عملی خیرخواهانه و خداپسندانه است که باعث حرمت بخشیدن به مرده می

تواند مطلبی را اثبات کند زیرا تعجیل  به معنای اینست کـه   روایات دال بر تعجیل نیز نمی    -6
مکلف تکلیف را در اولین فرصت ممکن انجام دهد و مسلماً با تزاحم تکلیف تجهیـز مـرده              
و احیاء نفس یک مسلمان و لزوم تقدم احیاء نفس مسلمان، تأخر تجهیز مغایرتی بـا تعجیـل                  
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را به دلیل نجات جـان یـک مـسلمان بـه            همچنانکه اگر کسی خواندن نماز      . نخواهد داشت 
 . تأخیر بیندازد، جایز بوده و مورد مذمت شارع مقدس قرار نخواهد گرفت

رسـاند، زیـرا جـواز     روایات دال بر حرمت اضرار بـه نفـس نیـز مطلبـی را بـه اثبـات نمـی          -7
برداشت عضو منوط به اثبات مـرگ بیمـار اسـت کـه در صـورت احـراز ایـن مطلـب دیگـر                 

 . اضرار به نفس نخواهد بودبرداشت عضو

تـوانیم   بنـابراین مـی   . جـواز اسـت   در مقابل، ادلۀ دال بر جواز برداشت عـضو، مثبـت ادعـای              
بگوییم برداشت عضو از شخص مبتلا به مرگ مغزی به منظور پیونـد بـه بیمـاران نیازمنـد در        

  :صورت تحقق شرایط زیر شرعاً جایز است
  .وند عضو مزبورتوقف حیات شخص بیمار نیازمند به پی-1
 .اثبات مرگ مغزی و برگشت ناپذیر بودن آن-2

  . قانونی او به برداشت عضو از اورضایت قبلی مبتلابه یا رضایت اولیاء شرعی و-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

  منابع و مĤخذمنابع و مĤخذ
  قرآن کریم -
  .نهج البلاغه،تصحیح صبحی صالح-
ــر،   - ــی غریــب الحــدیث و الأث ــه ف ــن محمد،النهای ــارک ب ــن اثیر،مب ــاتی مؤســ اب سۀ مطبوع

  . ش1367اسماعیلیان،
  .بی تا بیروت، المغنی، ابن قدامه،-
  . ق1405انتشارات ادب الحوزه، قم، لسان العرب، محمد بن مکرم، ابن منظور دقیقی،-
  .المسند احمد بن حنبل،-
  .انتشارات اسلامیه محمد کاظم،کفایه الاصول، آخوند خراسانی،-
  . ق1406مؤسسۀ نشر اسلامی،  و لا ضرار،قاعده لاضرر شیخ الشریعه، اصفهانی،-
  .1372آنسوی اغماء مرگ مغزی، بیژن، اعرابی،-
  . ق1414انتشارات فارابی، دمشق، قضایا فقهیه معاصره، محمد سعید رمضان، البوطی،-
  .بی تا مؤسسۀ نشر اسلامی، فرائد الاصول، مرتضی، انصاری،-
شـماره   مجلـۀ العـالم،   »ء من المـوتی     تجارب جدیده لنقل الاعضا   « مقالۀ محمد علی،  بار،-

514.  
  . ش1370انتشارات دیبا، ترجمۀ تقی رضوی، تاریخ پزشکی نوین، وبولوون، برژه-
مصوبات مجمع الفقه الاسلامی در زمینه احکام شرعی پیوند         «مقاله محمد علی،  تسخیری،-

  .46شماره   ق،1410،مجلۀ التوحید،»اعضا 
 .بی تا دار احیاء التراث العربی، ذاهب الاربعه،الفقه علی الم عبدالرحمن، جزیری،-

حبیبی، حسین، مرگ مغزی و پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق، دفتر تبلیغـات اسـلامی            -
  . ش1380حوزه علمیه قم، 
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دار احیـاء التـراث      وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،      محمد بن حسن،   حر عاملی، -
  . ق 1403 العربی،

 مؤسـسۀ مطبوعـاتی اسـماعیلیان،      سید هاشم، البرهرن فی تفـسیر القـرآن،        ی،حسینی بحران -
  .463ص ،1ج  ق،1375

  .ابن ادریس،کتاب السرائر حلی،-
  .مصباح الاصول ابوالقاسم، خویی،-
  .ش1373مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، لغت نامه، علی اکبر، دهخدا،-
   .بی تا دارالمعرفه، بیروت، غریب القرآن،حسین بن محمد،المفردات فی  راغب اصفهانی،-
 ،»نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا در فتاوای مقام معظم رهبری       « مقاله محمد، رحمانی،-

  . ش1380مجله پژوهش و حوزه،سال دوم،شماره پنجم،
  .ق1380دارالکتاب العربی، بیروت، معجم متن اللغه، احمد، رضا،-
مؤســـسه انتـــشاراتی تیمـــور  احکـــام پزشـــکی، فاطمـــه، محمـــد و نوغـــانی، روحـــانی،-

  .ش1376زاده،
  .تفسیر المنیر وهبه، زحیلی،-
مؤسـسه   مسالک الافهام الی تنقیح شـرایع الاسـلام،        شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی،      -

  . ق1417 ،المعارف الاسلامیه
مؤســسۀ مطبوعــاتی   المیــزان فــی تفــسیر القــرآن،    ســید محمــد حــسین،   طباطبــایی،-

  . ق1390یان،اسماعیل
با تـصحیح و تعلیـق       ،2ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن،     ابو علی فضل بن حسن،     طبرسی،-

 .186ص  ق،1379سید هاشم رسولی محلاتی، مکتبه العلمیه الاسلامیه،

  .ق1395 انتشارات مرتضوی، تهران، مجمع البحرین، فخرالدین، طریحی،-
 . ق1387وی،انتشارات مرتض المبسوط، محمد بن حسن، طوسی،-



 
 
 
 
 
 
 
 

  .بی تا دار التعارف للمطبوعات، بیروت، تهذیب الاحکام، محمد بن حسن، طوسی،-
  .انتشارات مرتضوی، قم حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، علامه حلی،-
 .بی تا قم منشورات الرضی، قواعد الاحکام، حسن بن یوسف، علامه حلی،-

  .7فراهیدی، خلیل، العین، جلد  -
 دارالنفـائس،  بیـروت،  معجـم لغـه الفقهـا،      حامد صـادق،   واس و قنیبی،  محمد ر  قلعه جی، -

  .ق1408
لاحیـاء  ) ع(مؤسـسه آل البیـت       جامع المقاصد فی شرح القواعد،     علی بن حسین،   کرکی،-

 .   ق1408التراث،

  .ش 1377 انتشارات انیشتین، پزشکی قانونی، فرامرز، گودرزی،-
  . ش 1378 بنیاد امور بیماریهای خاص، ،یوند اعضا-نگرش جامع به پ باقر، لاریجانی،

شـرایع الاسـلام فـی مـسائل الحـلال           ابوالقاسم نجـم الـدین جعفـربن حـسن،         محقق حلی، -
  . بی تا دارالهدی، والحرام،

خیریـه   مـصر،  شـرح تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،            سید محمـد،   مرتضی الحسینی، -
  .   ق1306المنشأ،

  .  ق1385 مؤسسۀ اسماعیلیان، ائل،الرس سید روح االله، موسوی خمینی،-
  .بی تا اسماعیلیان، قم، تحریرالوسیله، سید روح االله، موسوی خمینی،-
  . مکاسب محرمه سید روح االله، موسوی خمینی،-
تقریـرات درس محمـد     ( منیـه الطالـب فـی حاشـیه المکاسـب،          موسی، نجفی خوانساری، -

  .  ش1373رشدیه ) حسین غروی نائینی
ــی،- ــی شــرح شــرایع الاســلام،   ن،محمــد حــس نجف ــراث  جــواهر الکــلام ف ــاء الت دار احی

  . م1981العربی،


